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روزهای ناخوش دانش آموزان حاشیه شهر

حالمان خوب نیست

واسطه روسی؛ چین و تنگه هرمزچه باید کرد؟

حمید حاجی پور، روزنامه نگار: اینجا حاشــیه شهر اســت. هوای اینجا خوب نیست، حال آدم هایش هم خوب 
نیســت. محله ای در منطقه کهریزک، سال هاســت که آدم هایش روزگار خوبی ندارند. در همسایگی «تبایین» 
آلونک هــای توســری خورده کج و معوج که فقر و اعتیاد از ســر و رویشــان می بارد و بــه زور روی پای خود 
ایســتاده اند، مدرسه ای است که شــاهد و راوی حکایت های تلخی اســت، از دانش آموزانی که صبح مدرسه 
می آیند و ظهر تا بوق شب سر کار می روند، دانش آموزانی که خانواده  هایشان به اعتیاد مبتلا هستند و بدترین و 
ســخت ترین روزها را می گذرانند یا آنهایی که مجبورند قید درس را بزنند و برای کمک به تأمین مخارج خانواده  

بروند سراغ پادویی و دست فروشی.

مدرســه تعطیل است و هیچ خبری از دانش آموزان نیست. 
روزهایی هم که مدرســه تعطیل نیســت، در ســاختمان ها را 
می بندند تا بوی زباله وارد نشود! هوای تهران آن قدر آلوده شده 
که چاره ای جز تعطیلی مدارس نیســت. بوی تندی از ســایت 
دفــن زباله آرادکوه که فاصله زیادی با کهریزک ندارد، به مذاق 
غریبه هایی مانند ما خوش نمی آید. بوی سرب و مازوت با بوی 

زباله  در هم آمیخته شده و نفس کشیدن را سخت کرده است.
مدرســه سوت و کور اســت. کف مدرســه را به تازگی با لایه 
نازکی از آســفالت پوشــانده اند آن هم با پیگیری مدیر و همت 
بخشــداری تا بچه  ها هنگام ورزش یا زنگ تفریح زمین نخورند. 
ساختمانی هم کنار ســاختمان قدیمی از سوی خانواده  خیری 
به تازگی ساخته شده تا پسرها مجبور نباشند در کلاس های ۵۰-

۶۰ نفره، کیپ تا کیپ همدیگر بنشینند.
تعداد کلاس ها بیشــتر شــده ولــی هنوز تجهیز نشــده اند. 
خانواده های دانش آموزان هم وضعیت مالی مناســبی ندارند 
تا بتوانند کمکی به مدرســه کنند. به گفته آقای الف، مدرسه با 
کمک خیران و دغدغه های بســیار اداره می شود. موقع امتحان 
که می رســد وضع وخیم تر می شود، چون برای هر امتحان نیاز 
به ۱۴۰۰ برگ کاغذ ســفید، مدیر مدرسه را با چالش تأمین کاغذ 

و کپی برگه امتحانات روبه رو می کند.
مدیر مدرسه می گوید شــیفت صبح ۷۰۰ دانش آموز مقطع 
متوســطه اول دارد و ۴۰۰ دانش آمــوز نیز در مقطع متوســطه 
دوم در شــیفت عصر تحصیل می کنند. به گفته او در شــیفت 
صبح از این تعداد، ۱۶۵ دانش آموز جزء خانواده  هایی هســتند 
که پدر و مادرشــان از یکدیگر جدا شده اند و ۴۰ دانش آموز نیز 
یتیم هســتند. بیش از ۳۰۰ دانش آموز شیفت صبح برای کمک 
به خانواده هایشــان مجبورند بعد از تعطیل شدن از مدرسه، سر 

کار بروند.
کلاس های مدرســه فرقی با کلاس های دهه ۷۰ و ۶۰ ندارد، 
همان طور ســاده با نیمکت هــای چوبی  رنــگ و رو  رفته ای که 
هرازگاهی زهوارشان در می رود. مدیر مدرسه می گوید ای کاش 
همه مشــکلات ما نبود کاغذ و نیمکت و دســتگاه کپی و تأمین 

ماژیک برای تدریس بود.
«ما هــر هفتــه شــاهد هســتیم خانواده هایــی می آیند و 
می خواهند پرونده فرزندشــان را بگیرند. ســاعت ها با خانواده 
دانش آمــوز صحبــت می کنیم که اجــازه بدهند فرزندشــان 

درس بخواند تا آینده درســت و حسابی داشته باشند ولی آنها 
گوش شان بدهکار نیست؛ چراکه فشار اقتصادی، آنها را به مرز 
نابودی رســانده و چاره ای جز این کار ندارند تا دست کم بخشی 
از مخارج خانواده تأمین شود. ما بچه هایی داریم که از مناطق 
مختلف شهر تهران به خاطر تورم  های پی درپی مجبور به کوچ 
به کهریزک شده اند، اکثرشان فرزند طلاق هستند و با مادر خود 
زندگــی می کنند و مجبورند کار کنند تا خرج خود و مادرشــان 

را دربیاورند».
آقای الف ســفره دلــش را باز می کند؛ از خودکشــی هفت 
دانش آمــوز قدیمــی اش در طــول دو ســال گذشــته برایمان 
گفــت. از اســتوری اینســتاگرام دانش آمــوزی گفــت کــه در 
آســتانه خودکشــی قرار گرفته بود و او بــرای منصرف کردنش 
ســاعت ها همراه با مشــاور مدرســه با این نوجــوان صحبت 
کــرده بود تــا وی را از خودکشــی منصــرف کنــد. از افزایش 
مصرف ســیگار بیــن دانش آموزهایش گفــت و اینکه برخی از 
آنها در خانه توســط پــدر یا اعضای خانواده کــه اعتیاد دارند، 

شکنجه یا تنبیه می شوند.
«چند وقت پیش از والدین یکــی از دانش آموزها که خیلی 
شر بود و با همه دعوا و کتک کاری می کرد، خواستم به مدرسه 
بیاییــد. مادرش آمد و گفتم این بچه پدر ما را درآورده و با همه 
دعوا می کند. مادرش فقط گــوش کرد و حرفی نزد. آخر گفتم 
که پرونده اش را بگیرد و ببرد. مادر بغضش ترکید و گریه کرد و 
فیلمی به من نشان داد که قلبم مچاله شد. پدر با پوشش بسیار 
نامناســبی وســط خانه در حال مصرف مواد مخــدر بود، دختر 
خانواده از ترس گوشــه ای پنهان شده بود و مادر و دانش آموز 
مــن به دیوار تکیه زده بودند و پدر مدام به آنها فحش می داد. 
مــادر گفت به نظرتان این بچه با این شــرایط چه انتظاری از او 
می توانید داشــته باشید؟ من سکوت کردم و دیدم حق دارد. از 
این نمونه ها در مدرســه زیاد دارم، حتی در مدرســه های دیگر 
هم به وفور هســتند. متأســفانه فقر و اعتیاد آن قدر در مناطق 
حاشیه ای ریشــه دوانده که هر چقدر هم من و امثال من تلاش 

کنیم، قابل برطرف شدن نیست».
مدیر مدرســه به زندگی تلخ یکی دیگــر از دانش آموزانش 
می پردازد: «این پســر به نام «حســن» ۱۳ســاله است، مادرش 
چند ســال پیش در جوانی از دنیا رفتــه و این بچه پیش پدر و 
برادرهایــش زندگی می کند. همگی اعضــای خانواده معتادند 

و حســن را مجبــور کرده  اند درس نخواند و صبح تا شــب کار 
کند تا پول مواد خانواده تأمین شــود. این بچه ظهر تا شب سر 
کار می رود و بــرادر بزرگ ترش همه پول هــا را از او می گیرد و 
حتی پولی برای نان خریدن برایش نمی ماند. حســن یک ســال 
اســت که تقریبا بیســکویت خورده و به شــدت از ســو ءتغذیه 

رنج می برد».
گشت کوتاهی در چند کلاس درس، مرا با نوشته های عجیبی 
که شــاید نشــان از حالات روحی و روانی برخی دانش آموزان 
اســت، روبه رو می کند. روی دیوار بعضی از کلاس ها با خودکار 
آبی، قرمز و ســیاه جملاتی نوشته شــده. روی یکی از دیوارها 
نوشــته شــده «لعنت به این زندگی»، «تنها ولی وحشــی» و... 
بعضی از جملات آن قدر تلخ یا زشــت هستند که نمی توان به 

آنها اشاره کرد.
امــروز مدرســه تعطیل اســت، مثل چند روز گذشــته ولی 
دانش آموزانــی که دست فروشــی یا پادویی می کنند، ســر کار 
رفته اند. پاتوق «حســن» را که زندگی بسیار غم انگیزی دارد، با 
هزار زحمت که شده با کمک یکی از هم کلاسی هایش می گیرم. 
او را در خیابان اصلی محله تباییــن ملاقات می کنم. نوجوانی 
میانه قــد، لاغراندام با صــورت اســتخوانی و موهایی ژل زده، 
لباس هایــی که رنگ و رویی ندارنــد و کفش هایی که چیزی به 

پایان عمرشان نمانده.
کاپشــنی که به تن کرده جای خط های تیزی روی دســتش 
را پوشــانده. بچه کم حرفی اســت و باید از او چیزی را پرسید تا 

جواب بدهد. از حسن درباره خودش می پرسم که چه می کند و 
چه روزهایی را پشت سر می گذارد. او به چشمانم نگاه نمی کند 

و سرش رو به پایین است.
«راستش آقا می گذرونم دیگه. بعضی وقت ها میرم مدرسه، 
ظهر به بعد هم ســر کار میرم. درس خوندن رو دوســت دارم 
ولی پدرم نمیذاره. شیشــه می کشــه. عمو و بــرادر بزرگم هم 
شیشــه ای اند. مواد می کشن و همین طور حرف می زنن، فحش 
می دن. مجبورم کردن هرچی درمیارم بدم بهشون. برادرم حتی 

جیب های پشتی ام رو می گرده که پول قایم نکرده باشم».
شنیدم که یک سال فقط بیسکویت خوردی.  .

بیشــتر وقت ها بیســکویت می خورم. الان یک بســته الویه 
بخــری با نــون ۳۰-۴۰ تومن می شــه. مــن ۷-۸ تومن می دم 

بیسکویت و خودمو سیر نگه می دارم.
شب ها کجا می مونی؟  .

بعضــی وقت ها توی خونه یا اینکــه اگر پدرم حالش خوب 
نباشه بیرون.

نمی ترسی بیرون بمونی؟  .
اولش چرا می ترسیدم ولی دیگه برام عادی شده.

روزی چقدر کار می کنی؟  .
۱۵۰ تا ۲۰۰.

چه کاری می کنی؟  .
دست فروشی توی مترو، برای این و اون کار می کنم.

تا کی می خوای ادامه بدی؟  .

نمی دونــم. به مــن می گن برو بهزیســتی ولی می ترســم. 
می دونــم اونجا وضعیت بهتره ولی ترســم از اینه دیگه نتونم 
بیــرون بیام. مــن از این شــرایطی که دارم، خیلــی ناراحتم. با 
خانواده ای زندگی می کنم کــه معتادن و همش فکرهای بدی 
به ســرم میاد کــه نکنه بلایی ســرم بیارن. بیرون هــم که کار 
می کنم بعضی فکر می کنن گدا هســتم. من پول کسی رو قبول 
نمی کنم. بعضی هــم رفتارهای بدی با آدم می کنن. من خیلی 
وقت ها خیلــی غصه می خورم چرا توی یــک خانواده بهتر به 

دنیا نیومدم.
تا به حال شده فکرهای عجیب و غریب توی سرت بیاد؟  .

خیلی آقا، خیلــی. یک بار به یکی اصرار  کــردم ازم جوراب 
بخره منو هل داد و من اونقد ناراحت شــدم که می خواســتم 
خودمو بندازم زیر مترو. یک بار هم می خواستم از پل عابر پیاده 

خودمو پایین بندازم.
حســن میانه حرف هایش یک دفعــه خداحافظی می کند و 
به سرعت غیب می شود. دوستش می گوید که برادرش را دیده 
و بــرای اینکه گیــرش نیفتد، مجبور به فرار شــده. از خانه ها و 
آلونک های تو سری خورده با آدم های ژولیده و پریشان، می شود 
تصویر زشت فقر و اعتیاد را به خاطر سپرد. اینجا حاشیه تهران 
است با کودکان و نوجوانانی که زخم های بزرگی نسبت به سن 
و سال  شان به روح و روان شان وارد شده. پسران و دخترانی که 
همگی از آسیب  های اقتصادی و اجتماعی رنج می برند و شاید 
سرنوشت روشنی در انتظارشان نباشد. اینجا حاشیه شهر است.

فرانک جواهری: پشــت تلفن با لهجه شــیرین اهوازی می گوید: «خانم نیست، 
دختر اســت!» خنده تلخی می کند. منظورش معصومه است. داستان معصومه 

پر از خنده های تلخ است.

داســتان معصومــه صلیحاوی در یک شــب زمســتانی، پیچیــده در پتویی 
قرمزرنگ، در کوچه ای تاریک تمام شــد. یــک عکس بی کیفیت از صحنه پخش 
شده است. نوار زردرنگ ویژه صحنه جرم در شعاع چندمتری جسد کشیده شده 
اســت. معصومه پتو پیچ شده وســط کوچه روی آســفالت افتاده است و مردم 
دســت در جیب، به پتو خیره شــده اند. جلوتر از همه پســر کوچکی با پیراهنی 
قرمز تنها ایســتاده اســت و به دختــر کوچکی که معصومه بــود، نگاه می کند. 
پشــت پسر به دوربین اســت و هیچ کس تلاش نمی  کند او را از صحنه دور کند. 
مشــخص اســت موهایش تازه اصلاح شــده و دســت هایش کنار بدنش است 

و تنها ایستاده است.
امروز اســم معصومه کنار زنان قربانی قتل ناموســی قرار گرفته اســت اما 
معصومه دختری ۱۲ســاله بود که به دســت پدرش به قتل رســیده و احتمالا 
پدر آزاد خواهد شــد؛ چراکه بر اســاس قانون  چنانچه پدر یــا جد پدری فرزند 
خــود را به قتل برســاند، قصاص نمی شــود و باید به ورثه آن دیــه کامل و در 
صورت شــریک جرم نصف دیه کامل را پرداخت کند. داستان معصومه در میان 
روایت های تکراری قتل ناموســی در خیابان های شــهر گم شــده است. کسی 
حاضر نیست صحبت کند، نمی خواهند اســم شهر با قتل ناموسی گره بخورد. 
اما داســتان معصومه باید آن طور که بوده گفته شــود. بالاخره یکی از آشنایان 

قدیمی خانواده معصومه و با کمک خبرنگاران محلی حاضر می شود به عنوان 
منبع آگاه صحبت کند.

داستان معصومه
پشت تلفن با لهجه شــیرین اهوازی صحبت می کند. می پرسم ماجرای این 
خانم ۱۷ســاله چه بوده اســت. خنده تلخی می کند و می گویــد: «خانم نبوده! 
یک دختر ۱۲ســاله بوده. مــردم مریضن. بعضی از خبرنگارها هر چی دلشــان 

می خواهد می نویسند. مخصوصا در اهواز».
می گوید  پدرش را از بچگی می شــناخت، به شیشه اعتیاد داشت. مادر طلاق 
گرفتــه و از خانه رفته بود. دختر هم بی پناه می ماند. دختر از دســت کتک ها و 
اذیت های پدر معتاد از خانه فرار می کند. خیلی از دخترها این شــرایط را دارند. 
پدر مجبورشــان می کند کار کنند و برایشــان مواد بخرند. اگــر مواد یا پول جور 
نکنند، شب در خانه راهشان نمی دهند و باید کتک بخورند. برای همین دخترها 

مجبور می شوند فرار کنند. این منطقه ها مصیبت شده است.
از قرار معصومه از دســت پدر به خانه یکــی از فامیل های دورش پناه برده 
بود. نمی دانیم چطور  اما مردی که در شناســنامه معصومه، اســمش پدر ثبت 
شده است، دخترک را با ضربات چاقو به قتل می رساند. جسد را جلوی در خانه 
فامیل رها می کند. فریاد می زند  من دخترم را کشــتم و دلیلش شما بودید. آنها 

یکشنبه
۲۷ آذر  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۴۹

 آسیب شناســی مطالعاتــی کــه 
درباره ســیل ســال ۱۳۹۸ صورت 
گرفت و نیز آتش سوزی پاساژ پلاسکو می تواند در این باره را ه گشا 

باشد.
۴- بهره گیــری از خــرد جمعــی نیازمند احســاس امنیت 
کارشناســان و رســانه ها و دانشــگاهیان و دیگــر فرزانــگان و 
متخصصان و اندیشمندان اســت. در چنین فضایی بررسی های 
عالمانــه و چندوجهی، ظرفیت ســازی های جدیدی در پی دارد 
که کشور از نتایج آن منتفع می شود. اعتماد عمومی تا حدودی 
بازســازی می شــود و راه های غلبه بر مســائل هویدا می شود. 
این مهم نیازمند اقدام دیگری اســت که بســیار اثرگذار اســت. 
تغییر رویه های جاری رســانه ای کشــور به ویژه رسانه های ملی 
یکــی از ضروریات فوری در این باره اســت. ظرفیت های کشــور 
زمانی در خدمت خواهند بود که انعکاســی در رســانه های پر 
بیننده و شــنونده داشته باشند. حرکت کشور براساس رویه های 
رســانه ای فعلی به شــناخت و حل وفصل ریشه ها و زمینه ها و 
علت های بروز نارضایتی منجر نمی شود. تغییر رویکرد رسانه ای 
کشــور نیز نیازمند تدویــن راهبردهای جامع و کارشناسی شــده 
و مطالعه شــده ای اســت تا بتوان بر مبنای آن تغییر مطمئن و 

مستمر و نهادمندی را اجرائی کرد.
۵- در اعتراض های اخیر زخم های زیادی بر پیکر مناســبات 
اجتماعــی در ســطح ملــی وارد شــد. شناساســایی ابعاد این 
زخم ها و جراحــات و تلاش برای التیام و ترمیم زخم ها اقدامی 
فــوری می طلبد. برای کســانی که به هر دلیل جــان داده اند و 
خانواده هایشــان که داغدار شــده، نیز کســانی که آسیب هایی 
متحمل شــده اند، باید فکری کرد. کمک و یاری فوری این دسته 
از افــراد فارغ از اینکه در کدام ســوی ماجرا قــرار دارند، درمان 
اساســی زخم هــای باقی مانده و عفــو و بخشــش زندانیان و 
بازداشتی ها در این شرایط مرهمی است آرامش بخش تا جامعه 
بــا فراغ بال بشــتری بتواند با امید به آینده بــا آغاز اصلاحات و 
تغییــر روندها همدلی بروز دهد. آیا چنین تغییرات و اصلاحاتی 
در دســتور کار خواهد بود ؟مشفقان کشور در این سال ها هشدار 
داده اند، بیان کرده اند و شواهد امر مانند شمار مشارکت واجدان 
شــرایط در دو انتخابات اخیر و نظرسنجی های متعدد را مبنای 
اســتدلال قرار داده اند. اینک زمان تصمیم است. اراده ای جدی 
برای مواجهه معقول و مدبرانه با شــرایط دشوار پیش آمده تا 
کشور بتواند با احقاق حقوق شهروندان ایرانی و مشارکت جدی 

هم وطنان از این پیچ مخاطره انگیز تاریخی گذر کند.

بســتن تنگــه هرمز، بــا توجه به 
ائتــلاف بین المللــی و اتفاق نظر 
همه قدرت ها علیه آن امکان پذیر نیست. اگر هم بشود، بیش 
از یــک هفته دوام نخواهد آورد. بعید اســت که این را ندانند. 
پس وقت خود را و فرصت کشــور را با ایــن ادعاهای بی پایه 
تلــف نکنیم. تفاوت «شــجاعت» و «بی مســئولیتی» در برابر 
سرنوشــت ایران در همین نکته نهفته اســت. ایشــان به طرز 
حیرت آوری در نوشــته خود حتی یک بــار از چین نام نمی برد 
که صریحا و به صورت رسمی حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه 
(بخوانید نفوذ ایران بر تنگه هرمز) را به زیر سؤال برده است. 
به نظرم اقدام بعدی چین (و حتی روســیه) تشــدید اقدامات 
دیپلماتیک برای کوتاه کردن دست ایران از سه جزیره و از تنگه 
هرمز اســت، چون منافع اســتراتژیک خود را در اینجا تعریف 

کرده اند.
در رسانه ها و مطبوعات کشور تحلیل هایی منتشر می شود 
کــه به خودی خود می تواند مایه پویایی و ســرزندگی باشــد. 
برخی از این تحلیل ها واجد خطاهای راهبردی هستند. مشکل 
اینجاســت که چنین تحلیل هایی منبع اصلی برای شماری از 
تصمیم گیران اســت. برخی از این روزنامه ها و روزنامه نگاران 

نقــش پدرخوانده را برای ســایرین ایفا می کنند و متأســفانه 
اساسا نوشته هایشان صلاحیت و کفایت لازم را برای چنین امر 
خطیری ندارد. وقتی به این ســادگی و با وجود تذکرات صریح 
کارشناسان درباره روابط با چین به خطا می روند حتما در امور 
دیگر هم چنین خطایی را مرتکب می شــوند. گاه تحلیل هایی 
از ایشــان صادر می شــود که به طرز حیرت آوری ساده لوحانه 
اســت؛ از کنار آن می گذریم، چون به باور نمی آید که پذیرش 
رســمی داشته باشد؛ ولی به طرز شــگفت آوری دارد. در واقع 
هاضمه تحلیلی و ســازه فکــری این افراد به گونه ای  اســت 
کــه هر داده و اطلاعاتی را به دانشــی جناحی تبدیل می کنند 
و انســان درمی ماند که با آنان چه کنــد. ببینید که یک تهدید 
امنیتی-اقتصادی ناشــی از قرارداد چین-اعــراب چگونه در 
هاضمه تحلیلی و سازه فکری اینان دگرگون می شود: «دهه ها 
طول می کشــد تا نظم جهانی مستقر شود یا تغییر کند. آمریکا 
پس از فروپاشی بلوک شــرق (سال ۱۹۹۱)، از نظام تک قطبی 
خبر داد. اما ۳۰ ســال بعد، سیاســت مداران بسیاری در غرب 
اتفاق نظر دارند که نظم آمریکایی به ســر آمده و محور قدرت، 
در حال انتقال از غرب به آسیاست. سفر رئیس جمهور چین به 
عربستان، در بســتر این تغییر نظم جهانی اتفاق افتاده است. 

...گســترش روابط چین و عربستان بیش از آنکه چالشی برای 
ما باشد، چالشی راهبردی برای سیطره بلامنازع آمریکاست». 

(یادداشت روزنامه کیهان، ۲۴ آذر ۱۴۰۱)
ایــن چنیــن موضــع ایدئولوژیک-جناحی (کــه ربطی به 
ایدئولوژی ارزشی ندارد) از آنجا که از حیث استدلالی و منافع 
ملی تهی اســت و از آنجا که فاقد اعتمادبه نفس است، برای 
اثبات خود دســت به دامن وب سایت کانال یک تلویزیون آلمان 
می شود که نوشته است: ««این سفر، بخشی از اقدام تهاجمی 
چین است. پیام چین به آمریکا واضح است. ناظران، این سفر 
را نه تنهــا به لحاظ اقتصادی مهم می  داننــد، بلکه آن را پیام 
واضــح ژئوپلیتیک عربســتان و چین به آمریکا می  شــمارند». 

(همان)
این هاضمه تحلیلی-جناحی سپس بار منفی تحلیل خود 
را بر سر «محافل غرب گرا در ایران» و «ترکیب کج فهمی و خط 
نفوذی» و... می ریزد. نمی دانم چگونه از پشــت این حصار در 
حصار جناحی می توان به این برادران پیامی رســاند که دقیقا 
به خاطر این رویکرد شماســت که منافع ملی در خطر است؟ 
این گونه تحلیل های شــما به صورت ساده لوحانه ای در برخی 

مراکز رسمی تکرار می شود و اساس مُلک را ویران می سازد.

ادامه از صفحه اول

داستانی پر از خنده های تلخ
این پوزخند است!

را تهدید و خودش را به کلانتری معرفی می کند.
مصاحبه طولانی نیســت، داستان کوتاه است. «مرد، بعد از این کار به کلانتری 
می رود و خودش را معرفی می کند. بچه های کلانتری می گویند  داشت می خندید. 
می گفت دو ضربه به داخل شــکم دخترم زدم. دخترم را کشــتم و آمدم. حالت 
عادی نداشــته و مواد توهم زا مصرف کرده بود. می گفته دخترم مشــکل داشته 

است. من نمی فهمم، دختربچه به این کوچکی کاری نکرده بوده...».
چند نفر دیگر تأیید کرده اند که مرد موقعی که به کلانتری رفته، می خندیده. 
شــاید روایت خنده درست نباشــد  اما هیچ کس تعجب نمی کند. اینجا مرزهای 
همان قانونی اســت که پدر رومینا را برای ســربریدن دخترش، فقط به ۹ سال 
زندان محکوم کرد. اینجا خیابان های همان خاکی اســت که ســر مونا حیدری 
را مردی که در شناســنامه شوهر نام دارد با خنده چرخاند. امروز همان شوهر، 
در همــان خیابان هــا دوباره آزادانه قــدم می زند و ممکن اســت از کنارتان رد 
شــود، از او خرید کنید و به او لبخند بزنید. هنوز در جلســات خانوادگی، زنان و 
دختران توســط مردان خانواده به مرگ محکوم می شوند. چون می دانند قانون 
چــه می گوید. در این مواقع می خواهید قانون، چون یک حامی مهربان، محکم 
آغوشش را باز کند و شــما برای اجرای عدالت به آغوشش بپرید  اما نه صدای 

پوزخند می آید!
از معصومه دختر ۱۲ساله همین عکس باقی مانده است. بدن نحیفش، پتو 
پیچ شــده در کوچه افتاده است. پســرک قرمزپوش، با موهای اصلاح شده، فقط 
چند سال از معصومه بزرگ تر است، به پتو نگاه می کند. شاید چند سال دیگر پدر 
معصومه را در خیابان ببیند، در حالی که به یکی از جلسات خانوادگی می رود که 

برای سرنوشت یکی از زنان فامیل تصمیم می گیرند.

ادامه از صفحه اول
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